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سنگ نبشته ها و سنگ یادمان های آشوری در خاك ماد
از زمان کشــف نخســتین یادمان های مربــوط به درگیــری و پیروزی آشــوریان در خاك 
مــاد چیزی نزدیك بــه چهار دهه می گــذرد و محققان مختلفی توانســته اند به بازســازی 
جغرافیــای تاریخــی منطقــه زاگــرس مرکــزی در قرون هشــتم تــا هفتــم ق.م بپردازند 
(,Levine 1992, Medvedskaya; 1974 & 1973). تاکنون تنها از ســه محل در منطقه زاگرس 
مرکزی نقوش برجســته، کتیبه یا ســنگ یادمان جنگ ها و پیروزی های پادشــاهان آشوری بر 
ساکنان منطقه زاگرس کشف شده است. این منابع از این رو که تنها مدارك موجود درخصوص 
درگیری های آشــوریان با مادها و احتمالا عیلامی ها در خاك این ســرزمین ها هســتند، بسیار 
بااهمیت اند. برای نخســتین بار لویس لوین و تامس کایلر یانگ در بررسی های سال ۱۹۶۵ در 
دره اسدآباد موفق به کشف یك سنگ یادمان در نزدیکی روستایی به نام نجف آباد در اسدآباد 
همدان شــدند (Levine ,۱۹۷۲) این ســنگ یادمان که اکنون در موزه ایران باستان نگهداری 
می شــود، قطعه سنگ بزرگی است که در ســطح آن تصویر پادشاه آشوری و کتیبه ای به خط 

میخی حجاری شده است.
لوین براســاس تصویر شــاه و متن تك یبه این ســنگ یادمان را یادگاری از زمان ششمین 
لشکرکشــی سارگون دوم به سرزمین مادها و ماناها و سال ۷۱۶ ق.م می داند (1972 & 1971, 
Levine) براســاس محل کشف این سنگ یادمان در نزدیکی جاده خراسان بزرگ لوین معتقد 
اســت این منطقه در انتهای مسیر لشکرکشی سارگون دوم واقع شده؛ بنابراین سرزمین ماد در 

.(Levine ,1972) غرب کوه الوند (همدان) قرار داشته است
این پرسش را که چرا باید این محل را ضرورتا پایان مسیر لشکرکشی سارگون دوم دانست، 
مطرح می داند و معتقد اســت که به احتمال این سنگ یادمان پس از بازگشت از لشکرکشی 
برپا شــده است (Medvedskaya ,۱۹۹۲)؛ پرسش و اســتدلالی نسبتا منطقی که کاملا نیز به 
جا به نظر می رســد. پس از کشف استل نجف آباد، علی اکبر سرفراز در سال ۱۳۴۷ که از سوی 
مرکز باستان شناســی ایران مأمور بررســی منطقه اورامانات (هورامان) بود، موفق به کشــف 
نقش برجســته و کتیبه ای در محلی به نام تنگیور در ۵۰  کیلومتری جنوب غربی سنندج و ۵۰  
کیلومتری غرب کامیاران شد (سرفراز، ۱۳۴۷) این نقش برجسته که پادشاهی آشوری را نشان 
می دهد، دارای کتیبه ای به خط میخی آشوری است و بر سر یکی از راه ها و معابر باستانی مهم 
غرب ایران قرار گرفته اســت (زارعی، ۱۳۸۳). این نقش برجسته نیم رخ راست پادشاهی را که 

به صورت تمام قد ترسیم شده، نشان می دهد.
کتیبه مفصل ۴۵، ۵۰ ســطری این نقش برجســته اطلاعات ارزشــمندی را درباره شــرح 

پیروزی های ســارگون و لشکرکشــی به ســرزمین کَــرَلَ (Karalla) در اختیار قــرار می دهد. 
جولیان رید این نقش برجســته را مربوط به زمان یت گلات پیلســر یا ســارگون دوم می داند 
(Reade ,1977) چندی بعد گرنت فریم توانســت با ترجمه و انتشار متن کامل کتیبه به تفسیر 
وقایعی که در این کتیبه رخ داده، بپردازد (Frame 1999). فریم معتقد است که نقش برجسته 
و کتیبــه تنگیور به احتمال مربوط به ســال ۷۰۵ یا ۷۰۶ ق.م و هم زمان بــا پایان فرمانروایی 

سارگون دوم است.
حدود ســه، چهار ســال بعد لویی واندنبرگ در بررسی منطقه پشــتکوه در سال ۱۹۷۲ و 
در محلی به نام اشــکَفت لگُ گُل در ۳۰ کیلومتری جنوب ایلام موفق به کشــف سنگ نبشته 
و نقش برجســته دیگــری از ایــن دوره شــد (Berghe Vanden ,1973). این اثر که شــباهت 
زیادی به نقش برجســته و کتیبه تنگیور دارد، پادشــاهی آشــوری را به صورت تمام قد که رو 
به ســمت چپ نمایش داده شــده، نشــان می دهد. شاه جامه ســاده بلندی به تن و کلاهی
 اســتوانه ای - مخروطی به ســر دارد و مســلح به شمشــیری است. ســطح نقش برجسته 
پوشــیده از کتیبه ای به خط میخی در ۳۶ ســطر اســت. در مقابل چهره پادشــاه نیز دو نماد 
مذهبــی به صورت یك حلقه بالدار و یك تاج و در پشــت ســر او تعــدادی گوی و یك هلال 
ماه دیده می شــود. متأســفانه آن بخش از کتیبه که به نام پادشاه اشــاره کرده، تخریب شده 
اســت. با این حال گریســون و لوین احتمال تعلق این نقش را به یکی از ســه پادشاه متأخر 
معروف آشــوری یعنی ســناخریب، آســرحدون و آشــوربانی پال بیش از دیگــران می دانند 
(,Levine & Grayson 1975). جولیــان ریــد معتقــد اســت اشــکفت گل گل به ســختی 
می تواند قدیمی تر از ســال ۶۸۸ ق.م باشــد و معتقد اســت که به احتمال این نقش مربوط 
بــه یك فرمانده نظامی آشــوری اســت تا یك پادشــاه. با این حــال او این اثــر را هم زمان با 
دوره آشــوربانی پال می دانــد (Reade ,1977) واندراســپك نیــز معتقد اســت که این نقش 
می تواند مربوط به زمان آســرحدون و با احتمال کمتری مربوط به زمان آشــوربانی پال باشد

 .(Spek Der Van ,1977) 
نقش برجسته نویافته در حیدرآباد ایلام

 در سال ۱۳۸۷ در دوکیلومتری شمال روستای حیدرآباد میشخاص و در نزدیکی سرچشمه 
رودخانه ســراب میشخاص به طور اتفاقی نقش برجسته ای کشــف شد. این کشف با گزارش 
دو کوه نورد ایلامی و با همکاری عبدالمالك شــنبه زاده انجام شــد. این نقش روی صخره ای 
در دامنه ناهمواری های کبیرکوه در ۳۲ کیلومتری جنوب شــهر ایلام و در حدود ۱۱ کیلومتری 
نقش برجســته اشــکفت گل گل در حاشــیه باغات و مزارع کشــاورزی در حاشــیه رودخانه 

میشخاص واقع شده است. به طور کلی میشخاص منطقه ای نسبتا کوهستانی و خوش آب و 
هوا اســت و جاده ارتباطی ایلام به بدره، دره شهر و پیشکوه از گذشته های دور از این محدوده 
می گذشــته است. نقش برجســته روی صخره ای آهکی که ۱۰ تا ۱۲ متر از سطح زمین ارتفاع 
دارد، قرار گرفته و در یك کادر ایوان مانند کم عمق ایجاد شده است. به طور کلی این نقش حدود 
۱۱۰ سانتی متر ارتفاع و ۷۵ سانتی متر پهنا دارد و به صورت نه چندان برجسته ای حجاری شده 
است (press in. al et Alibaigi). این نقش مردی ایستاده را به صورت تمام قد که رو به سمت 
چپ دارد، نشــان می دهد. مرد ردایی بلند که تا قوزك پایش می رســد، بر تن و کلاه مخروطی 
بر ســر دارد که در رأس آن اندکی باریك تر می شــود. موی ســر این فرد تا پشت گردن آمده و 
به صورت دسته ای موی مجعد به طور افقی روی شانه ها و پشت گردن قرار گرفته است. ریش 
وی به صورت چهارگوش و مجعد نشان داده شده است. این شخص که به احتمال زیاد پادشاه 
را نشان می دهد، تبری بر کمر و عصایی در دست دارد که یك سر آن حالت گوی مانند است و 
دست راستش را که به نظر می رسد شیئی در میان آن قرار دارد تا روبه روی صورت بالا آورده 
اســت. در پشت سر پادشاه نمادها یی چون ستاره هشت پر ایشــتار، ماه نماد سین و گوی های 
هفت گانه که یادآور خدایان آشــوری و بین النهرینی است، دیده می شود. در روبه روی صورت 
شــخص مانند نقش برجسته اشکفت گل گل یك حلقه بالدار (نماد شمش) و یك تاج (نماد 
خدای آشــور) ایجاد شده است. متأسفانه قسمتی از این نقش برجسته به دلیل نا مرغوب بودن 
نوع سنگ از بین رفته است. نگاهی به نقش برجسته نشان می دهد که این نقش مشابهت های 
نزدیکی با نقش برجسته آشوری اشکفت گل گل و تا حدودی با نقش برجسته تنگی ور دارد. با 
این تفاوت که این نقش برجســته ها دارای کتیبه بوده و این یکی فاقد کتیبه است. با این وجود 
ایــن احتمال کــه این نقش نیز کتیبه ای داشــته و کتیبه آن به طور کامــل از بین رفته، وجود 
دارد. به طور کلی برجســتگی نقوش برجسته آشوری همیشه اندك است . شاید این موضوع 
یکی از دلایلی اســت که ایــن نقوش تا حدودی از بین رفته اند. به هر حال اکنون این پرســش 
که چرا پادشــاهان آشــوری در این فاصله اندك دو نقش برجسته نسبتا همسان را در مکانی 
مشابه از لحاظ طبیعی و جغرافیایی اجرا کرد ه اند؛ مطرح می شود؟ آیا نقوش اشکفت گل گل 
و حیدرآباد میشخاص مربوط به یك پادشاه است؟ آیا محل این دو نقش برجسته مکان درگیری 
 یا رخدادهای مهمی طی دوره آشــور نو بوده  یا نشــان دهنده حد و مرز آشوریان با عیلامی ها و 
مادها  یا پیشروی آشــوریان در زاگرس است؟ آیا وجود این نقش برجسته ها با حمله آشوریان 
بــه مدکتو و عیلام ارتباط دارد  یا اینکه دلایل دیگری دارد؟ به طور کلی نقش برجســته نویافته 
میشخاص تشابهات نزدیکی با نقش برجسته اشکفت گل گل دارد. کلاه، لباس و شیوه آرایش 

مو و ریش در هر دو نقش برجســته نســبتا مشابه است. به علاوه هر دو نقش در کادری ایوان 
مانند با فرورفتگی اندك و رو به سمت چپ نشان داده شده اند. هر چند این نقش برجسته فاقد 
کتیبه است  اما حضـور نمادهـای مذهبی ماه و ستاره و خورشید در پشت سر شاه، تاج و حلقه 
بالدار در مقابل صورت شاه و حمل سلاح های مشابه در هر دو نقش برجسته این احتمال را که 
شخص حجاری شده همان کسی است که تصویر وی در نقش برجسته اشکفت گل گل حجاری 
شــده، تقویت می کند. با توجه به فقدان کتیبه در این نقش برجســته اظهار نظر قطعی درباره 
تعلق این نقش به یکی از پادشاهان دوره آشور نو دشوار به نظر می رسد. بر این اساس گویا با 
توجه به پیشنهاد های ارائه شده درباره امکان تعلق نقش اشکفت گل گل به یکی از سه پادشاه 
مقتدر آشوری یعنی سناخریب، آسرحدون و آشوربانی پال، به نظر می رسد این نقش برجسته 
نیز به احتمال فراوان متعلق به قرن هفتم ق.م و دوره آســرحدون یا آشــوربانی پال اســت. 
با این حال در حال حاضر نمی توانیم درباره چرایی قرارگرفتن نقش برجســته در این مکان بحث 
کنیم و پرسش هایی چون: آیا حیدرآباد میشخاص محل یکی از درگیری های آشوریان با ساکنان 
منطقه بوده  یا مرز جدید عیلام  یا ماد را با آشــوریان نشان می دهد؟ یا اینکه این منطقه بر سر 
مسیر یکی از لشکرکشی ها آشوریان واقع شده است؟ تا زمان انجام پژوهش های گسترده تر به 

قوت خود باقی خواهد ماند.
نبردهای   عیلامیان  و  آشوریان

روابط آشــور و ایلام همــواره روابطی خصمانه بــود؛ بنابراین انعقاد معاهده دوســتی 
میان دو دولت این پرســش را مطرح می کند که چه زمینه هایی باعث شــد در این زمان، دو 
دشــمن دیرین سیاســت های خصمانه در قبال یکدیگر را کنار گذارند و متحد هم شوند. در 
پژوهش هایی که درباره ایلام نو و بالطبع این مقطع زمانی صورت گرفته است، همواره آنچه 
بررســی شده است، انعقاد این معاهده و اشاره هایی اســت که در اسناد میانرودانی موجود 
اســت؛ اما هیچ گاه به علت های زمینه ساز انعقاد این معاهده و همچنین نقض آن اشاره ای 
نشــده است. پرســش هایی که درباره این علت ها وجود دارد، پژوهشگر را وادار می کند تا در 
جست وجوی تغییراتی باشد که ممکن است در این مقطع زمانی روی دهد و چرخش آشکار 
در سیاســت های دو طرف معاهده را باعث شده باشد. در بررسی چنین تغییراتی، با توجه به 
اینکــه منابع ایلامی در این باره وجود ندارد، تنها به اســناد میانرودانی مانند کتیبه ها، نامه ها، 
پیشــگویی های آشوری و گاهنامه بابلی متکی هســتیم؛ از این رو در این پژوهش تلاش شده 
است با بررسی این اسناد، نخست خود معاهده و سپس علت های انعقاد و نقض آن واکاوی 
شــود. این پیمان که در ســال ۶۷۴ ق.م در زمان اورتکو (۶۷۵ تا ۶۶۴ ق.م) میان ایلام و آشور 
منعقد شــد، از این جهت جالب توجه اســت که با در نظرگرفتن اســناد موجود، تنها پیمان 
دوجانبه بر پایه برابری میان ایلام و آشــور در دوره نوایلامی اســت که با اطمینان می توان از 
آن سخن گفت. متن خود معاهده بر جای نمانده است  اما در اسناد آشوری اشاره هایی یافت 
می شود که وجود چنین معاهده ای را ثابت می کند. در نامه CT54580 که پیامی از ولیعهد، 
آشــوربانی پال، به یکی از کارگزارانش اســت، آمده است: «به فرمان مردوک، شاه ایلام و شاه 
آشور با شنیدن ســخنان یکدیگر صلح کرده اند و شریک معاهده شده اند» (18SAA: 7). این 
متن نشان می دهد پس از مذاکره هایی که انجام شد، دو طرف پیمان صلح منعقد کردند. در 
AGS 76 نیز که متنی پیشــگویی است از خدای خورشــید پرسیده شده است آیا اورتکو، شاه 
 .(SAA4: 74) ایلام، در پیشــنهاد صلح خود با اســرحدون (۶۸۰ تا ۶۶۹ ق.م) صادق اســت
عــلاوه بر این، اســرحدون نیز در کتیبه های خود به این پیمان اشــاره می کنــد: «فرمانروایان 
ســتیزه گر ایلام و گوتی که پاسخ شاهان پیش از من را با دشمنی و عداوت می دادند از آنچه  
قدرت آشــور، سرور من با تمام دشمنانم کرد، اطلاع یافتند و ترس و وحشت بر آنها مستولی 
شــد؛ بنابراین به این خاطــر که تجاوزی به ســرزمین آنها صورت نگیرد، فرســتادگانی را با 
پیام های صلح و دوستی به نینوا نزد من فرستادند و آنها به خدایان بزرگ سوگند یاد کردند» 
(RINAP4, 001: v26). بایــد گفــت در میــان معاهده هایی که دولت نوآشــوری با اقوام و 
دولت های دیگر منعقد کرده، این پیمان معاهده ای کم نظیر است. چنانچه معاهده های دیگر 
آشور در این دوره را بررسی کنیم، متوجه می شویم در قسمت اعظم این پیمان ها آشور طرف 
برتر معاهده اســت و این پیمان ها حالت برابری را که در اشــاره هایی که به معاهده با ایلام 
اســت، ندارند. این هم ترازی را در نامه ABL918 مشــاهده می کنیم که اسرحدون به اورتکو 
نوشته اســت: «نامه ای از اسرحدون شاه آشور به اورتکو شاه ایلام، برادرم: من خوب هستم، 

پسران و دختران شما خوب هستند، نجیب زادگان و کشور من خوب هستند. امیدوارم اورتکو، 
شــاه ایلام برادر من، سلامت باشند. امیدوارم پســران و دختران من سلامت باشند. امیدوارم 
نجیب زادگان و کشور شما در خوشی باشند. آشور، سین، شَمَش، بل، نبو، ایشتر از نینوا، ایشتر 
از اربیل و منزینیری (Manziniri) آنچه را  وعده داده بودند، به انجام رسانده و تأیید کرده اند و 
روابط دوستانه ما را به بالاترین حد خود رسانده اند» (SAA16: 1). در این نامه آشکار است که 
در حکم تضمینی برای معاهده، فرزندان دو شاه طرف معاهده معاوضه شده اند و اسرحدون 
شــاه ایلام را «برادرم» خطاب کرده و از احوال او جویا شــده اســت که نشان دهنده هم تراز 
محسوب کردن او با خود است. این ویژگی در دیگر پیمان های نوآشوری مشاهده نمی شود. این 
خاص بودن، پرسش درباره عوامل زمینه ساز انعقاد این معاهده را مطرح می کند و اینکه چرا 
این معاهده که ایلام پیشنهاد داده بود، نقض شد. سده هفتم ق.م که این پیمان در آن منعقد 
شــد، برای هر دو طرف معاهده دوره ای پر فرازونشــیب بود. در فلات ایران، ایلام با گروه های 
تازه وارد ایرانی روبه رو بود که ائتلاف هایی را شــکل داده بودند و درحال قدرت گرفتن بودند. 
آشور نیز علاوه بر مشکلات داخلی در مرزهای شرقی خود، از تهدیدات این اقوام در امان نبود. 

جنگ نخست یا جنگ دوریلو
در زمان تیگلات پیلیســر ســوم دولت مردمان کوهســتانی که مابین عیلام و آشور زندگی 
می کردند، مطیع دولت آشــور شــدند و پس از آن این دو دولت با یکدیگر همسایه شدند. در 
این زمان بابل تحت تســلط آشــور قرار داشت. دولت عیلام قصد داشــت با مردم بابل که از 
اشــغال کشورشان ناراضی بودند، متحد شود. ســارگن دوم (دوران حکمرانی ۷۲۲–۷۰۵ پ. 
م) امپراتــور آشــور، همین که از این اتحاد آگاهی یافت، فرصت بــه متحدان نداد و به هر دو 
جناح حمله کرد، اما نتوانست در داخل عیلام پیشرفتی حاصل کند و جنگ بدون نتیجه برای 
هر دو طرف به پایان رســید و در معنی آشــوریان شکست خوردند. این جنگ به جنگ دوریلو 

(به انگلیسی: Durilu) موسوم است.
جنگ  دوم

بعد از سارگون دوم، سناخریب به پادشاهی رسید. در این میان شورشی در عیلام روی داد 
و پادشاه عیلام کال لودوش، در این شورش کشته شد. پادشاه آشور از فرصت استفاده کرد و از 
طرف جنوب عیلام، یعنی سواحل خلیج فارس وارد جلگه شوش شد. در کتیبه های به جامانده 
آشوری آمده  است که آشوری ها ۳۶ قلعه و برج را گرفتند و خراب کردند و برخی از اهالی را 

به اسارت به آشور بردند.
جنگ سوم

ظهور   پارسیان  در  منطقه
در ســال ۶۸۹ ق. م؛ و در زمان پادشــاهی پسر سارگون ســناخریب، عیلام و بابل و قبایل 
آرامی و پارسوآش و انزان و الیپی و دیگران در مخالفت با آشور ائتلافی را ترتیب دادند. گمان 
نمی رود که پارسواش همان استان پارسوا باشد که مدت ها پیش به وسیله آشور اشغال شده  
بود، بلکه به احتمال قوی پارســوآش همان پارسیان بعدی یا بخشی از ایشان هستند. در این 
صورت این اولین بار اســت که نامی از پارســیان در تاریخ برده می شــود. انزان (انشان، آنزان، 
آنچان) نیز به قســمتی از سرزمین عیلام اطلاق می شــد، با این حال تعیین مرزهای دقیق آن 

تقریبا غیرممکن است.
اتحاد  قبایل  ماد  علیه  آشور

ســرزمین ماد در حدود ۶۷۵ پ.م. با مرگ ســارگون و در حدود ســال ۷۰۰ پیش از میلاد، 
توجه آشوریان به نقطه ای دور از نجد ایران معطوف شد، این فرصت با بیم همیشگی از حمله 
آشــور موجب تشکیل اتحادیه ای از شاهزادگان و شهریاران ماد شد. این خود پایه ای بود برای 
تشکیل شاهنشاهی ماد، رهبران این جنبش، پیروان دیاکو (دیوکس منابع یونانی، دوران تقریبی 

حکمرانی از ۷۰۹ تا ۶۵۶ ق. م) نخستین پادشاه ماد بودند.
جنگ  چهارم  یا  جنگ  توللیز

رنگ ســبز تیره وسعت آشور را در ســال ۸۲۴ پیش از میلاد و رنگ سبز روشن وسعت آن 
را در ســال ۶۷۱ پیش از میلاد نشان می دهد. (لازم به تذکر است که این نقشه توسط کاربران 
ویکی پدیا تهیه شده  اســت) در سال ۶۶۹ پیش از میلاد آشور بانی پال به تخت آشور نشست 
و تمــام حواس خود را به خوابانیدن شــورش مصری ها متوجه داشــت. عیلامیان از فرصت 
اســتفاده کردند و به تاخت و تاز در سرزمین بابل پرداختند و غنائمی از آنجا به دست آوردند. 

پس از آنکه اورتاکو شاه عیلام درگذشت، برادرش ت اومان بر تخت نشست. این تغییر پادشاهی 
برای عیلام بســیار شوم بود. شــاه جدید چون می خواست برادرزادگان خود را به قتل برساند، 
پس ۶۰ نفر از شاهزادگان عیلامی فرار کردند و به دربار آشور پناه بردند و پادشاه آشور با آغوش 
باز از آنها پذیرایی کرد، با این مقصود که بتواند از جنگ خانگی استفاده کند و عیلام را ضعیف 
نماید و درهم شکند. از طرف دیگر ت اومان به آشور تکلیف کرد که فراریان عیلامی را مسترد 
دارد. آشــوربانی پال جواب رد داد و بین طرفین جنگ درگرفت. جنگ توللیز یا جنگ نخســت 
آشوربانی پال با عیلام در سال ۶۵۹ پیش از میلاد رخ داد و شاه عیلام ت اومان که در این جنگ 
شــخصا جنگ می کرد، بعد از زخمی شدن به دســت یک شاهزاده عیلامی به دست آشوریان 
سر بریده شد و جنگ با شکست عیلامیان به پایان رسید. بعد از کشته شدن ت اومان پسر بزرگ 
اورتاکو به نام خوم بان ایگاش به پادشــاهی عیلام نامزد شــد و آشوریان باج و خراج از عیلام 

گرفته به نینوا مراجعت کردند.
جنگ  پنجم

بعد از جنگ توللیز برادر آشوربانی پال که در بابل پادشاه بود، بر او یاغی شد. در ابتدا پادشاه 
عیلام که دست نشانده آشــور بود، بی طرف ماند، ولی پادشاه آشور خواست عیلامیان تندیس 
نانای را مســترد دارند، پادشاه عیلام در موقع بسیار ناگواری واقع شد، چه این مجسمه قرن ها 
در شوش بود و چون مورد پرستش بسیاری از مردم عیلام بود، ردکردن آن با منافع پادشاهی 
عیلام مباینت داشت. در این احوال بابل به پادشاه عیلام باز وجهی از خزانه به بابلی ها داد و 
از جهت موقعیت سخت و بدی که داشت، مجبور شد با بابل متحد شود. در سال ۶۵۱ پیش 
از میلاد روابط دو کشــور در موقعیت جنگی قرار گرفت، در واقع جنگی که قطعی باشد، بین 
طرفین روی نداد، بلکه آشــور به اغتشاشــات داخلی عیلام دامن می زد، چنان که بر اثر آن تام 
ماری تو برادر پادشــاه عیلام، او را گرفت و کشت و به تخت نشست. بعد از چندی این پادشاه 
هم گرفتار طغیان یکی از دست نشــانده های خود موسوم به ایندابوغاش شد و از او شکست 
خورد و به طرف خلیج فارس فرار کرد و بالاخره گرفتار شد و به نینوا به اسارت رفت. آشوربانی 

 پال با او به مهربانی رفتار کرد زیرا او را برای اجرای خیالات خود راجع به عیلام لازم داشت.
جنگ  هفتم

درباره زمان این جنگ و زمان سقوط عیلام اختلاف در منابع وجود دارد. زمان این جنگ در 
سال ۶۴۵ پیش از میلاد و ۶۳۶ پیش از میلاد ذکر شده  است. پادشاه آشور که از نتایج جنگ های 
قبلی ناراضی بود، باز در پی بهانه برای جنگ با عیلام می گشــت و با این مقصود تام ماری تو 
را به عیلام فرســتاد و از خوم بان کالداش اســترداد کلدانیان مزبور و تندیس نانای را مطالبه 
کرد. پادشــاه عیلام دید قبول کردن این تکالیف با مرگ او مساوی است، بنابراین تصمیم گرفت 
مقاومت کند و آشوریان قشون قوی خود را به طرف عیلام حرکت داده و وارد شوش شدند و 
در این شهر آنچه توانستند، کردند. خزانه پادشاهان عیلامی که از غنایم جنگ های سابق آنها با 
سومر و اکد پر بود، به دست آشوریان افتاد، همچنین طلا و نقره ای که بابل در موقع اتحاد به 
عیلام داده بود، با مجسمه ها و اشیای نفیس معابد عیلامی و آنچه در خانه ها از ثروت و اشیای 
قدیمی بود، به نینوا منتقل شد. آشوریان به کشتار و غارت اکتفا نکرده، استخوان های پادشاهان 
و اشــخاص نامی عیلام را از قبور بیرون آورده و به نینوا فرســتادند و ۳۴ مجسمه پادشاهان 
عیلام که از طلا و نقره و مرمر و... ســاخته شــده  بود، جزء غنایم آشــوری شد. مجسمه نانای 
که ۱۶۳۵ ســال در عیلام بود، به دســت پادشاه آشور افتاد و برای شهر ارخ پس فرستاده شد. 
آشوریان پس از کشتار و غارت شهرها اسرای بی شماری را چه از شوش و چه از شهرهایی که 
تسلیم بودند، به آشور بردند. مملکت عیلام پس از انقراض به صورتی درآمده  بود که حزقیل، 
یکی از پیامبران بنی اسرائیل، از کثرت کشتار و غایت خرابی آن را به گورستان تشبیه کرده  است.

جنگ  هشتم
جنگ شوش آخرین جنگ بین عیلام و دولت آشور بود که با پیروزی آشوربانی  پال پادشاه 
آشــور به پایان رسید. زمان این جنگ در ســال های ۴۳۵۵ و ۴۳۶۴ گاه ایرانی ذکر شده  است. 
درمورد زمان این جنگ اختلاف در منابع وجود دارد. کتیبه آشوربانی  پال درباره فتح و نابودی 
عیلام چنین می گوید: تمام خاک شــهر شوشان و شــهر ماداکتو و شهرهای دیگر را با توبره به 
آشــور کشیدم و در مدت یک ماه و یک روز کشور عیلام را با همه پهنای آن، جاروب کردم. من 
این کشــور را از چارپایان و گوسپند و نیز از نغمه های موسیقی بی بهره ساختم و به درندگان، 

ماران، جانوران و آهوان رخصت دادم که آن را فروگیرند.

هادی رضایی: تاکنون مدارك مســتقیم اندکی از لشکرکشــی ها و درگیری های آشوریان با ســاکنان منطقه زاگرس در خود منطقه به دست آمده است. این در حالی است که بایگانی های آشــوری و نقوش برجسته کاخ های دوره آشور نو در شمال 
بین النهرین اطلاعات ارزشــمندی را درخصوص لشکرکشی ها، درگیری ها و پیروزی های آشــوریان در اختیار قرار می دهد. به طور کلی مدارك این چنینی در خاك خود ماد و عیلام نسبتا ناچیز و پراکنده اند؛ از این رو مدارك و کشفیات جدید می توانند 
اطلاعات سودمندی را به دانش ما در این باره بیفزایند. در بازدیدهای اخیر دو کوه نورد در سال ۱۳۸۷ در جنوب شرقی ایلام نقش برجسته ای صخره ای کشف شد که شخصی را با لباس، کلاه و گارد کاملا آشوری نشان می دهد. هرچند به علت فقدان 
کتیبه بحث درمورد ســازنده این نقش دشــوار به نظر می رسد؛ اما بر اساس مشابهت های نزدیك با نقش برجسته اشکفت گل گل به نظر می رسد که این شخص همان کسی است که در اشکفت گل گل نقش شده و احتمالا یکی از سه پادشاه نیرومند 
متأخر دوره آشــور نو یعنی ســناخریب، آشوربانی پال یا اَسرحدون را نشــان می دهد. غرب ایران در قرون دهم تا هفتم ق.م شاهد درگیری های متعدد و زد و خوردهای شدیدی میان اقوام ســاکن در منطقه به ویژه اورارتوها، آشوری ها، بابلی ها، 
ماناها، عیلامی ها و مادها با یکدیگر بوده اســت. دراین میان درگیری های آشوریان با همسایگان شرقی خود در کوهســتان های زاگرس که همواره به لحاظ مقاصد اقتصادی مورد توجه آشوریان بوده، بسیار بااهمیت است. با قدرت گیری آشوریان 
اغلب این درگیری ها به منطقه زاگرس کشــیده شد و به همین سبب روز به روز بر گستره فرمانروایی آنها افزوده می شد. کوهستان زاگرس و به ویژه نیمه غربی و شمال غرب ایران نزد آشوریان منبع پایان ناپذیری از غنائم پر ارزش به شمار می آمد. در 
فاصله ســده های دهم تا هفتم ق.م آشــوریان با هدف دستیابی به منابع طبیعی و معدنی غنی سرزمین ماد و نظارت بر شاهراه خراسان بزرگ بارها و بارها به زاگرس تاختند (ملکزاده، ۱۳۸۲). به طور کلی مدارك و نوشته های میان رودانی بارها به 
نبردهای میان ماد و آشور یا حملات پی درپی آشوریان به خاك عیلام اشاره کرده اند. با آنکه در خاك آشور شواهد و مدارك کافی درمورد لشکرکشی ها، درگیری ها، پیروزی ها و فتوحات آشوریان در خاك ماد و عیلام به دست آمده؛ اما شواهد چندانی 
در این باره در خاك ماد به دســت نیامده اســت. مدارك کنونی تنها محدود به سه کتیبه، نقش برجسته و سنگ یادمان است که در بخش های مختلف سرزمین های واقع در شرق آشور به دست آمده است. هرچند شمار این یافته ها اندك است؛ اما تا 
حدودی توانســته اطلاعات ارزشمندی را به ویژه درخصوص مسیر لشکرکشی ها، سرزمین های مد نظر، شرح لشکرکشــی ها و محدوده تحت تصرف آشوریان در اختیار قرار دهد. این در حالی است که کشف هر یادمان دیگری از این دوران می تواند 
اطلاعات ارزشمندی را درخصوص محل وقوع حوادث و رویدادهای مهم و حتی گستره تحت تصرف امپراتوری آشور در اختیار قرار دهد. بی تردید مدارك بیشتری، بیش از آنچه تاکنون شناسایی شده، وجود دارد که می تواند ما را در بازسازی گذشته 
وقایع مهم قرون دهم تا هفتم ق.م یاری کند. کشف نقش برجسته دیگری از این دوره ـ که به احتمال فراوان در ارتباط با فتوحات و درگیری های آشوریان در خاك ماد و عیلام است ـ می تواند زمینه از سرگیری پژوهش های باستان شناختی و تاریخی 

درخصوص جغرافیای تاریخی زاگرس مرکزی در دوره آشور نو باشد. این در حالی است که هم اکنون نیز ندانسته های فراوانی درخصوص بسیاری از راه ها، مسیرها، مکان ها، شهرها و حتی رخدادهای این دوره وجود دارد.

تأثیر  آشور  بر  تمدن عیلام

ستون های یادبود در مجموعه میراث جهانی بیشاپور
شهر بیشــاپور با حدود ۲۰۰ هکتار وسعت یکی از شــهرهای تاریخی بوده که در اوایل 
حکومت ساســانی شــکل  گرفته اســت. برای اولین بار و با دســتور شــاپور اول ساسانی 
به صورت مستطیل شــکل و با الگوگیری از طرح هیپوداموس با معماری هنرمندان ایرانی 

و رومی ساخته  شده است.
این شــهر تاریخی با ابنیه و معماری منحصربه فرد، جایگاه ویــژه ای در آثار باقی مانده 
از دوران حکومت ساســانی دارد. ارگ حکومتی در شــرق مجموعه که بیشترین حفاری و 
کاوش در آن انجام شــده شامل آثاری ارزشــمند مانند: برج و بارو، کاخ منسوب به والرین، 
ایوان موزاییک، تالار تشریفات و معبد آناهیتاست که از اوایل قرن ۱۴ (۱۳۱۵ هجری و ۱۹۳۶ 

میلادی) مورد کاوش باستان شناسان خارجی و ایرانی قرار گرفته است.
یکی از شاخص ترین جاذبه های گردشگری مجموعه میراث جهانی بیشاپور، ستون های 
یادبود یا ســتون های نذورات است. در میانه  شــهر بیشاپور فضایی وجود دارد که به خاطر 

وجود دو ستون که یکی از آنان کتیبه دارد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
این دو ستون توسط پروفســور رومن گریشمن باستان شناس فرانسوی شناسایی شد. او 

اولین حفار مجموعه  طبیعی تاریخی بیشاپور است که با پشتوانه  مالی موزه  لوور پاریس به 
همراه ژرژسال، در این شهر حفاری را آغاز کرده بود.

در ســال های بعد نیز این دو ستون توسط گروه باستان شناســی به سرپرستی علی اکبر 
ســرفراز، مرمت و برپا شــد. متن موجود روی کتیبه های روی ستون نشان می دهد که شهر 
از عظمت و معماری خاصی برخوردار بوده و شــاپور اول به عنوان دومین پادشاه حکومت 

ساسانیان شخصا از آن بازدید کرده است.
این کتیبه ها به خط پهلوی اشــکانی در ۱۲ ســطر و پهلوی ساســانی در ۱۶ ســطر نقر 
شــده  اســت. متن این کتیبه ها شرح حالی از شاپور اول اســت که در هنگام بازدید از شهر، 
مجســمه خودش را از طرف فردی به نام اپســا یا افســای دبیر که از اهالی حران ســوریه  
امروزی بوده به عنوان هدیه دریافت می کند و پادشــاه در قبال آن مال فراوان به اپســای 

دبیر هدیه داده است.
از ســاخت این پیکره پیداست که اپســای دبیر دارای مال فراوان بوده و توانسته چنین 
پیکره ای را درســت کند. نکته حائز اهمیت در این کتیبه ها که توجه بســیاری از مورخان و 

پژوهشگران را به خود جلب کرده، ذکر چند تاریخ است که در متن آمده و سال های مربوط 
به دوران پادشاهی اردشیر و شاپور را ذکر کرده است.

هر دو متن کتیبه از لحاظ معنایی یکی اســت. امروزه این ســتون ها در وســط بناها و 
ســازه های اسلامی که بعد از حکومت ساسانیان با توجه به موقعیت اجتماعی و فرهنگی 
ساخته  شده، قرار دارد و به سبب جایگاه مهم خط، مورد توجه گردشگران واقع شده است.
در جلوی ســتون های یادبود، دو ســکو احتمالا برای برپایی آتش ایجاد شــده اســت، 
سکوی بلندتری نیز که در جلوی ستون های یادبود و در وسط دو جایگاه نام برده شده، قرار 
دارد مربوط به محل قرارگیری پیکره  شاپور اول ساسانی است. در سطح بالای ستون ها نیز 
سرســتون های برگ کنگری که برگرفته از سرستون های سبک کورنتی است، دیده می شود 
که همانا بر حضور اســیران رومی در ساخت و معماری شهر بیشاپور و تأثیر فرهنگی آنان 

بر بناهای شهر صحه می گذارد.
در بدنه هر دو ســتون آسیب هایی به صورت حفره و شکســتگی سنگ ها پدیدار است. 
هرکدام از ســتون های یادبود روی دو سکوی پله ای قرار گرفته اند. ارتفاع آنان تقریبا شش 

متر و ۷۰ سانتی متر است. ســکوهای محل قرارگیری آتش و پیکره ها در جلوی ستون ها و 
در سمت جنوب شرقی قرار دارد.

کتیبه های روی ســتون های یادبود مربوط به اوایل حکومت ساســانی است، به همین 
منظور به دو خط نوشته  شده اســت. وضعیت قرارگیری کتیبه ها به سمت شرق است که 

در هنگام طلوع خورشید مستقیما در معرض نور قرار می گیرد.
بیشاپور به سال ۲۶۶ میلادی و به دستور شاپور اول پادشاه ساسانی ساخته شده  است. 
پس از پیروزی شــاپور بر والرین امپراتور روم، شــاپور دســتور داد در ناحیه ای خوش آب و 
هوا بر ســر راه تخت جمشید به تیسفون شــهری بنا کنند. این جاده در زمان هخامنشیان، 
شــهرهای تخت جمشید و استخر را به شوش وصل می کرد. شاپور نام خود را بر این شهر 
نهاد. معماری از اهالی ســوریه قدیم به نام اپِســای برای ساخت شــهر تازه انتخاب شد. 
بیشــاپور در کنار دره چوگان واقع است و فاصله آن تا کازرون ۱۹ کیلومتر است. بیشاپور در 
کنار رود شاپور قرار گرفته  است. شهر تاریخی بیشاپور در ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ خورشیدی، 

به شماره ۲۴ در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید.

سنگ نوشــته های تاریخی ازجمله میراث مکتوب جوامع بشری اند که با توجه به 
مقاوم بودن جنس آن نســبت به ســایر آثار نوشته شده سالم تر و ملموس تر به دست 
ما و نســل های آینده می رسند. اهمیت سنگ نوشــته ها را می توان در نقش تاریخی، 
اجتماعی و فرهنگی، هنری و در انواع سنگ فرمان، سنگ محراب، سنگ وقف، سنگ 
یادبود، ســنگ قبور تاریخی، سنگاب و سنگ نوشته ها به عنوان جزئی از معماری ابنیه 
تاریخی  بررســی و مطالعه کرد. این میراث گران قدر بر اثر عوامل طبیعی شــامل نور 
خورشید، باد و باران، رطوبت، رشد گلسنگ ها، فضولات حیوانات، باران اسیدی، زلزله، 
سیل، آتش سوزی و عوامل انســانی شامل جابه جایی غیراصولی، سرقت، به کارگیری 
به عنوان مصالح ســاختمانی، روشــن کردن آتش در داخل بناها، در معرض تخریب 
و نابودی قرار دارند. ایران از حیث آفرینش سنگ نوشــته ها جزء چند کشــور باستانی 
اســت و یکی از خاستگاه های کتیبه نویسی در جهان است که از دوره ایلامیان به طور 
گســترده آغاز می شود و تا دوره معاصر همچنان ادامه می یابد تا اواخر دوره ساسانی 

کتیبه نویسی یکی از اسناد و مدارک رسمی دولت تلقی می شد.

اولین سنگ نوشته ها، در قرن ۱۶ میلادی (۱۰ هجری قمری) مورد توجه و مطالعه 
واقع شــدند و از منابع دســت اول تاریخی محســوب می شــوند و در بعضی مواقع 

گره گشای تشتت های پیش آمده در ذکر موضوع و رویدادهای تاریخ است.
به طورکلی سنگ نوشته های تاریخی کشورها به دوره قبل از اسلام و بعد از اسلام 
طبقه بندی می شــوند. هر یک از این دوره ها به تقسیمات جزئی تری با نام سلسله های 
حکومتی نام گذاری شــده اند. بنابراین در پژوهش های تاریخــی این حوزه می توان با 
مستندسازی سنگ نوشــته های منقول و غیرمنقول، شناسایی آسیب های وارده و رفع 
موارد برای حفــظ آثار باقی مانده، انتقال سنگ نوشــته های منقــول و غیرمنقول به 
محلی امن و حفاظت بیشــتر، مستندســازی کتیبه ها و بررسی نقوش حجاری شده و 
شناسایی اســتادکاران، حجاران و هنرمندان حک شده روی سنگ نوشته ها بتوان منبع 
اطلاعاتی این حوزه را جمع آوری و برای حفاظت، معرفی و نمایش آنها تصمیم گیری 

جامع تری انجام داد.
استان زنجان با هشــت شهرستان در شمال غرب ایران قرار دارد که در مطالعات 

انجام شــده در سطح ابنیه و محوطه های تاریخی دوران اسلامی استان زنجان، نتایج 
زیر به دســت آمد و ســنگ فرمان دوره قاجار یک عدد، ســنگ محراب ســه عدد با 
دوره های ســلجوقی و قاجار، سنگ وقف ســه عدد با قدمت قاجار، سنگ یادبود در 
ابنیه تاریخی ۱۱ عدد با دوره های صفوی و قاجار، ســنگ قبر با کتیبه و نقوش ســالم 
۴۰ عدد دوره های ایلخانی تا قاجار، قوچ ســنگی کتیبه دار شــش عدد دوره تیموری 
و صفــوی، کتیبه های ســنگی جزئی از بنا دو عدد دوره ایلخانی و ســنگاب یک عدد 
دوره قاجار اســت. نبود آموزش لازم به روستایان، دهیاران، دانش آموزان و مسئولان 
برای شناســایی و حفظ آثار منطقه مورد زیســت باعث  شــده این میراث ارزشمند و 
تکرارناشــدنی در خطر نابودی و حذف از تاریخ قرار بگیرد؛ بنابراین رسالت مطالعات 
پژوهشــی این حوزه و حوزه های دیگر تاریخی بر عهده پژوهشگران و باستان شناسان 
اســت که با مستندســازی، شناخت آسیب شناســی، رفع خطر و ایجاد محلی امن به 
نام موزه سنگ نوشــته به معرفی آثار منقول و غیرمنقول برای نگهداری این آثار برای 

نسل های آینده بپردازند.

مدیر داخلی مجموعه میراث جهانی بیشاپور
محمد خلیل محمودی

پژوهشگر باستان شناسی دوران اسلامی
پرستو قاسمی اندرود

تاریخچه جیرفت به حدود پنج هزار ســال پیش برمی گــردد؛ تمدن عصر مفرغ که به 
تمدن جیرفت معروف شــده در این منطقه متولد شده است. ردپایی از این تمدن در 
تپه های صندل دوقلوی کنار پیدا شده است؛ جایی که باستان شناسان لوح های گلی و 
سنگی با شخصیت های اصلی را کشف کردند که گمان می رود منشأ سیستم نوشتاری 
عیلامی و همچنین معبدی شــبیه زیگورات باشد. باستان شناسان می گویند مطالعات 
بیشــتر روی آثار کنار صندل، جیرفت و نه بین النهرین را به عنوان زادگاه قدیمی ترین 

تمدن جهان شرق نشان خواهد داد.
     

یک مرکز فرهنگی بزرگ
حــدود یک قرن اســت که می دانســتیم ایران باســتان عامل اصلــی مجموعه 
جمعیت هایی بود که پایه های توســعه تمدن هــا را پی ریزی کردند؛ اما اثبات واقعی 
این واقعیت تنها از طریق اکتشــافات بســیار اخیر در دســترس است. اکنون به یقین 
می دانیم که در زمان های بســیار قدیم، این کشــور نقش پیشــرو را در تدوین و بسط 
پیشرفت های فنی و هنری ایفا کرده است. کاوش های باستان شناسی انجام شده اخیر 
در جنوب شرقی ایران نشان می دهد در طلوع تمدن شهری، فلات ایران و سوسیانا به 

اندازه بین النهرین اهمیت داشتند.
تحقیقات باستان شناسی که هنوز در دره هلیل رود در جنوب کرمان در حال انجام 
اســت، ابتدا به حفاظت از گورســتان های ماقبل تاریخ در برابر غارت های مخفیانه و 
گســترده ساکنان منطقه مربوط می شــود. مردم محلی به طور سیستماتیک مقبره ها 
را غــارت می کردند و گنجینه های دزدیده شــده به بازارهای هنری پیشــرو در جهان 
غرب - لندن، زوریخ، نیویورک و... فرســتاده می شــد. ارزش تجــاری، در نتیجه تبدیل 
بــه مصنوعــات منزوی و «بی صــدا» برای مورخــان، مورخان هنر و مردم شناســان 
می شود. ممنوعیت رســمی غارت، همراه با پیدایش بررســی های علمی که توسط 
باستان شناسان ایرانی ترتیب داده شده است، نشان داده که این منطقه مرکز فرهنگ 
و هنری بوده که در حدود سه هزارو ۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح توسعه یافته است. 
خلاقیت های معماری و مجسمه ســازی در مناطــق واقع بین کرمان و تنگه هرمز در 
ارتفاع هزارو ۹۶۸ فوتی (۶۰۰ متری) از ســطح دریا و در منطقه ای از نخلســتان های 
احاطه شــده با کوه هایی با ارتفاع بیش از ۱۳ هزار فوت (چهار هزار متر) آشکار شد . 
آثار کشف شده از سوی باستان شناسان هم زمان با شکوفایی هنر سومری در شهرهای 
باســتانی اور، العبید، اوروک یا تلوه (لاگاش) بوده و از جهاتی با تولید این مکان های 

معروف رقابت می کنند.
در جنوب شرقی ایران، تمدنی پیش از عیلامی وجود داشت که در اوایل به شکل 

ابتدایی نوشــتاری می بالید که گواه آن الواحی است که در 
تپه ســیلک (کاشان، شــمال اصفهان)، تپه یحیی و شوش 
به دســت آمده اســت. بزرگ ترین شــهر عیلام در آن دوره 
در واقع شــوش بود که در محل تلاقــی دره های رودخانه 
خرک و کارون قرار داشــت که دائمی است و در بین النهرین 
ســفلی به دجله و فرات و سپس به خلیج فارس می ریزد. 
با این حــال، کاوش هایی که از ســال ۱۸۸۳ به بعد توســط 
مأموریت فرانسوی در شوش در این مناطق پست خوزستان 
انجام شــد، این مکان را چنان ویران کرد که اکنون نمی توان 
داده هــای زمانی را با هیچ درجه قطعیتی به دســت آورد. 
هــدف از کاوش هــا در آن زمــان، تمرکز بر گردآوری اشــیا 
(ســفال و مجســمه) به جای تلاش برای تعییــن تاریخ بر 

اساس چینه شناسی بود.
در نتیجه، باستان شناســان اکنون نمی توانند تاریخ دقیق 
سفال های فوق العاده شوش را که بیش از یک قرن پیش از 
زیر خاک کشف شده است، ارائه کنند. تاریخ های منتشر شده 
توســط André Parrot در سال ۱۹۶۰ درمورد این آثار - آغاز 
هزاره چهارم قبل از میلاد - باید با احتیاط پذیرفته شــود. در 

هر صورت در ادامه به این موضوع باز خواهیم گشت.
حفاری های امروزی

یوســف مجیدزاده، باستان شــناس ایرانی که اکنون در محوطه هلیل رود (به ویژه 
جیرفت، محلــی که هنر منطقه به نام آن نام گذاری شــده اســت) تحقیق می کند، 
مجموعه ای از صدها شیء سنگی با تزئینات ظریف را جمع آوری کرده است. کیفیت 
ویژه مواد محلی - نوعی کلریت - آن را به ویژه برای مجسمه ســازی مناسب می کند؛ 
گلدان ها، کاسه ها، بطری های استوانه ای، مجسمه ها، وزنه ها (به شکل «کیف پول») 

و مجسمه های حیوانات که همه با اشیای سرامیکی مختلف همراه هستند.
تحقیقات انجام شــده در تپه های کنار صنــدل A و کنار صندل B که با کاوش های 
چینه شناســی انجام شده اســت، باروهای آجری پخته نشــده به ضخامت ۳۶ فوت 
(۱۱ متر) و همچنین تراس هایی کشــف شــده اســت که تاج بالای تپه ها را تشــکیل 
می دهند. (تپه)؛ این سکوهای قله که از ۳۶ تا ۵۰ فوت (۱۱ تا ۱۵ متر) بالاتر از سطح 
زمین قرار دارند و مساحتی در حدود ۱۰ هکتار (چهار هکتار) دارند، برای قرن ها مردم 
در اینجا زندگی می کردند و مکررا خانه های خود را که از آجر و خشــت پخته نشــده 
بود، بازســازی می کردند. زمین فشرده شــده بــا کاه و قلوه ســنگ؛ از آنجایی که این 
ماده شکننده بود، نمی توانســت در برابر آب و هوا و هجوم مردمان همسایه یا عشایر 
مقاومت کند؛ بنابراین ســاکنان مجبور بودند به طور مــداوم روی مخروبه ها بناهای 
جدید بسازند. این امر منجر به ایجاد تپه های مصنوعی به نام تپ شد. باستان شناسان 
۱۲، ۱۵ یا ۱۸ ســطح روی هم را با حفــاری دقیق در این تپه های منحصربه فرد که در 
فلات ایران پراکنده اند، شناسایی کرده اند که بسیار شبیه به تپه های بین النهرین است.
یکی از شــگفت انگیزترین جنبه های فرهنگی که در جنوب شرقی ایران رشد کرد، 
وجود گونه ای از نوشــتار معروف به پیش ایلامی اســت که احتمالا مربوط به هزاره 

چهارم است.
اولین لوح ها که در سال ۱۹۰۱ در شوش کشف شد، شامل حدود ۲۰۰ قطعه بود و 

۴۹۰ قطعه دیگر در ســال ۱۹۲۳ یافت شد. در سال ۱۹۴۹ متخصصان پنج هزارو ۵۲۹ 
نشانه مختلف را یافتند.

الواح مشــابهی که در تپه سیلک در نزدیکی کاشان یافت شده است، به محققان 
این امکان را داده که فلات ایران را مرکز این نوع نگارش اولیه بدانند. بعدها، کشــف 
الواح دیگر در تپه یحیی در دل ســایت جیرفت ثابت کرد که مهد این نوشــته - مانند 

مجسمه کلریت - شاید منطقه هلیل رود در جنوب کرمان باشد.
واژگان هنری

علاقه به اشــیای مجسمه سازی شده یافت شده در دره هلیل رود در تزئینات نهفته 
است که بسیار بدیع اســت. رویه نمایندگی، زندگی روزمره را به شیوه ای کنایه آمیز و 
پرشور نشــان می دهد: حیوانات وحشی و احشام، پیکره های انسان و خدایان و حتی 
بناهایی ماننــد زیگورات و نمای ســاختمان. این آثار همچنین دنیایــی از هیولاها و 
شیاطین را تداعی می کنند. این نقوش سطح اجسام ریز تراش خورده را می پوشانند که 
از یک سیســتم منسجم و سخت نشئت می گیرند و حساسیت زیبایی شناختی محکم 
و مطمئنی را آشــکار می کنند. مطالعه این آثار به ما کمک می کند تا وضعیت بشر و 
جهان آن عصر را بهتر درک کنیم. این یک کلید ضروری اســت که به محققان اجازه 
می دهد تا جوامعی را که بین هزاره های چهارم و سوم قبل از میلاد در جنوب شرقی 

ایران شکوفا شده اند، تفسیر کنند.
مهارت فراوان صنعتگران در اســتان کاشــان از ســال ها تجربه در کار با موادی 
که در اختیار دارند، سرچشــمه می گیرد؛ کلریت ســنگی متراکم و همگن اســت که 
به مجسمه ســازی برجســته و همچنین پانســمان کمک می کند. تلاش مداوم برای 
کمال که با هزاران قطعه یافت شــده تأیید شده است، واقعا تحسین برانگیز است. این 
اشــیا که در مقبره های جیرفت، کنار صندل و تپه یحیی و همچنین در گورستان های 
مکان های مســکونی بی شــماری در دره کشف شــده اند، جایی که این هنر «تدفین» 
نه تنها شــکوفا شد، بلکه به یک صنعت واقعی تبدیل شد، این اشیا علاقه زودهنگام 

را آشکار می کنند.
جمعیت های فارس جنوبی در بیان هنری

به طور کلی، آفریده های دره هلیل رود در ســنگ کلریت نســبتا کوچک هستند؛ از 
گلدان هایی با پایه، گلدان های مخروطی شکل با گردن باز، کاسه های استوانه ای شکل، 
وزنه ها (به دلیل دســته نیم دایره ای که به کیف دســتی یا جیرفت می گویند) تشکیل 
شــده اند، پرتره های حکاکی شده در ســنگ، پیکرهای حیوانات (شیر، عقاب، عقرب)، 
دیســک هایی با تزئینات برجسته، پلاک ها و لوح های مستطیل شکل و ظروف مکعبی 

پوشیده شده با نقوش تکرار شونده.
انواع تزئینات به معنای واقعی کلمه بســیار متفاوت 
اســت؛ اغلب شامل خطوط مواج ســاده، ردیف خطوط 
نقطه چیــن، صلیــب، مارپیچ یــا نقوش تکراری اســت 
که بسیار شــبیه حلقه های پشــمی با فرهایی است که 
کم و بیش توسعه یافته اند. این نوع اخیر که نشان دهنده 
پشــم قوچ یا بز اســت، با تکنیکی ارائه شــده است که 
لباس مجسمه های سومری کاهنان و فرمانروایان ماری 
را کــه طوطی آشــکار کرده اســت، یا لبــاس الهه های 
شوش به یاد می آورد یا دوباره موزاییک های به اصطلاح 

استانداردهای اور.
مارپیچ هایی به شــکل نوارهای موج دار نشــان دهنده 
برآمدگی های  رودخانه هلیــل رود هســتند، در حالی کــه 
کوچــک روی هم قرار گرفته که شــبیه انبوهــی از زمین 
هســتند که توســط خال ها به ســمت بالا رانده شده اند، 
نشــان دهنده زنجیره های کوهســتانی هســتند که محیط 
طبیعی دره را تشــکیل می دهند. پوشش گیاهی نیز تنوع 
جالبی دارد: نخل های خرما با انبوهی از ریشه هایی که در 
زمین فرومی روند، نخل های بزرگی که بالا می آیند و سپس 
خم می شوند و همچنین گیاهان خاردار معمولی استپ ها و حتی اقاقیا و مخروطی ها. 
سطوح این اشیا همچنین ممکن است با حفره هایی پوشیده شده باشد که در آن سنگ های 
پلی کروم نصب شده اند؛ صنعتگران با تراشیدن سنگ آهک سفید، آلاباستر، قرنیه یا لاجورد
 (از افغانســتان) ترکیب های رنگی ایجاد کرده اند که جلوه ای از زرق و برق به آثارشان 

می بخشد.
جیرفت زیگورات، خاستگاه مفهوم

یک رپرتوار کامل روی موتیف معماری ارائه شــده است که موضوع شگفت انگیز 
دیگری در تولید هنری این زمان است. روی کاسه های استوانه ای، تصاویری از نماهای 
منظم، با ســتون هایی که ازاره های بلند را تشــکیل می دهند، وجود دارد. اتاقک ها با 
درها و پنجره ها با آرشــیتروهای خمیده پوشانده شده اند که به نظر می رسد انحنای 
آنها با وزن ســاختار روی تنه های نســبتا ضعیف نخل ایجاد شــده است. با این حال، 
برجسته ترین نقوش، تصاویر سازه هایی به شکل زیگورات است. بسیاری از گلدان های 
اســتوانه ای دارای نمایش هایی از یک عمارت با سه یا چهار طبقه است که به تدریج 
عقب نشینی می کنند که مفهوم زیگورات کلاسیک بین النهرین را منعکس می کند. این 
نوع اشیا اغلب بر یک قطب یا «شاخ» که طبق متون بابلی متأخر نشان دهنده ماهیت 
مقدس آنهاســت، غلبه می کنند. اکنــون در حالی که قدمت گلدان های تزئین  شــده 
جیرفت به ۳۱۰۰ تا ۲۶۰۰ قبل از میلاد می رسد، این زیگورات های کوچک از استپ های 
ایرانی قدیمی تر از ســازه های ساخته شده در دشــت بین النهرین هستند که از برخی 

جهات شبیه به هم اما بسیار چشمگیرتر هستند.
این واقعیت به تنهایی به آن معناســت که ایران چشمه این «کوه های مصنوعی» 
بوده است؛ پایه های پلکانی عظیم معابدی که سرزمین دو رود (دجله و فرات) را پر 
کرده است. حتی ممکن است این برج داستانی در ابتدا تاج بلندی را روی تراس بلند 
تپه گذاشته باشد؛ بنابراین به قسمت بالای یک شهر و همچنین نماد مذهبی و نشان 

قدرت آن تبدیل شده است.

تمدن جیرفت: یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان

اهمیت سنگ نوشته های تاریخی در شناساندن هویت اجتماعی


